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شهری در کنار دو رود اروند و کارون؛ شهری کهن در 
« که  انتهایی ترین نقطه  استان خوزستان. »خرمشهر
اوایل قرن سیزدهم هجری، کوچک و دورافتاده به 
نظر می رسید، به دلیل نزدیکی به کشور عراق و اهمیت 
استراتژیک اقتصادی، تجاری و سیاسی، به شهری مهم 
، در قرن نوزدهم  تبدیل شد. نفت آبادان و خرمشهر
کشف و آغازی بر طمع ورزی بیگانگان به این شهر شد. 
شاید کمتر کسی بداند که خرمشهر از دویست سال 
پیش تا عصر حاضر، چهار بار به اشغال نیروهای بیگانه 
، ایران بر اساس عهدنامه   درآمده است. نخستین بار
کمیت خود بر  »ارزنه الروم« مجبور شد از ادعای حا
سلیمانیه چشم  پوشی کند تا در مقابل، عثمانی نیز 
کمیت ایران بر خرمشهر را به رسمیت بشناسد.  حا
این عهدنامه   توسط میرزا تقی  خان امیرکبیر به عنوان 
نماینده ایران با دولت عثمانی منعقد شد و این واقعه در 
حالی رخ داد که خرمشهر به ایران تعلق داشت. دومین 
ک خرمشهر در سال 1254 قمری )1837  تجاوز به خا
میلادی( به وقوع پیوست. درحالی که قوای »محمدشاه 
« شهر هرات را به خاطر پرداخت نکردن مالیات  قاجار
کم بغداد( به  محاصره کرده بودند، علی رضا پاشا )حا
تحریک انگلیسی ها خرمشهر را اشغال کرد تا محمدشاه، 
کردن هرات شود. با عقب نشینی نیروهای  مجبور به رها
ایرانی از هرات، نیروهای بغداد نیز خرمشهر را تخلیه 

کردند.
حدود 20 سال بعد در 1272 قمری )1856 میلادی( 
کید بر حفظ هرات در قلمرو ایران  نیروهای ایران برای تأ
وارد این منطقه شدند. انگلیس با تصرف بخش هایی 
از جنوب ایران )بنادر خرمشهر و بوشهر و جزایر جنوب 
در خلیج فارس( ناصرالدین شاه قاجار را مجبور به قبول 
قرارداد پاریس در 1857 کرد. بنابراین قرارداد ننگین، 
ک  ک ایران جدا شد و خرمشهر نیز در خا هرات از خا
ایران باقی ماند. هرات در 1863 به افغانستان ملحق 
شد و موجودیت کشوری به نام افغانستان، توسط ایران 

به رسمیت شناخته شد.
ک خرمشهر، دوباره توسط نیروهای  سومین تجاوز به خا
انگلیسی صورت گرفت. در جریان جنگ جهانی دوم، 
قوای انگلیس به بهانه حضور کارشناسان آلمانی در 
ایران، در بامداد شهریور 1320 شمسی، خرمشهر را 
اشغال کرد. آن ها نه تنها امنیت مواضع خود، به ویژه 
میدان های نفتی ایران و عراق، در منطقه را حفظ کردند، 
بلکه ارتباط متفقین را از طریق خلیج فارس با جبهه 

روسیه برقرار کردند.
، به بهای باج گیری  اما این آخرین بار بود که خرمشهر
گهانی عراق  از ایران موردحمله قرار گرفت. تجاوز نا
ک ایران در شهریور 1359 همه را بهت زده و  به خا
غافلگیر کرد. دوباره این خرمشهر بود که آماج اصلی ترین 
، پس از 35 روز مقاومت  حمله ها قرار گرفت. این شهر
مردم و نیروهای نظامی مقابل تجاوز نیروهای بعثی، 
چهارم آبان 1359 به تصرف دشمن درآمد و سنگر دفاعی 
مستحکم ارتش عراق، این شهر را در محاصره قرار داد. 
رادیو »بی بی سی« در گزارشی، بازپس گیری خرمشهر را 
برای ایران دشوار توصیف کرد و گفت: »چنانچه ایرانیان 
درصدد بازپس گرفتن خرمشهر برآیند، سخت ترین 
گردو را برای شکستن برگزیده  اند.« اما این بار، خبری از 
عقب نشینی ایران نبود. خرمشهر با طراحی و اجرای 
عملیات »بیت المقدس« با همکاری نزدیک سپاه و 
ارتش، پس از 578 روز اشغال در دست نیروهای بعثی، 
، بازپس  گیری  در روز سوم خرداد 1361 آزاد شد. این بار
خرمشهر نه تنها منجر به انعقاد عهدنامه  ای ننگین 
نشد، بلکه این روز در تقویم ایران »روز مقاومت، ایثار 
و پیروزی« نام گرفت و یاد و خاطره شهیدانی همچون 
»محمد جهان آرا«، »محمود شهبازی« و »حسین 

قجه ای« را برای همیشه زنده نگه داشت.

 . آماده شــده بودیم بــرای آزادی خرمشــهر
راه افتادیــم. فرمانــده گردانمــان، فــردی 
بود به نــام گردانــی. دســتور داد موقعی که 
ک ریز دوجداره، آن را رد  رسیدید به یک خا
ک ریز مســتقر شوید.  نکنید. پشــت آن خا
ک ریز  هرچه جلوتر می رفتیــم، خبری از خا
دوجــداره نبود. تــا اینکه به جاده آســفالت 

رسیدیم. آنجا مجید کبیرزاده را دیدیم ...

و اینجا »خرمشهر« است...!

با خرمشهر آزاد شدم!

نــــــــــــــــویسنــــــــــــــــــده 
مریم اسدی جعفری
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روز اول خــرداد، داخــل خرمشــهر شــدم. 
خرمشهر همچنان در محاصره کامل بود. 
جز نیروهای شناسایی، هیچ نیروی خودی 
هنوز وارد خرمشــهر نشــده بــود. همه چیز 
دســت نخورده بــود. مقاومــت بعثی هــا، 
آخرین نفس هایش را می کشــید! زمانی که 
وارد مسجد خرمشهر شــدم، هنوز مسجد 

سالم بود؛ حتی ...

 عکاسی در خرمشهر
محاصره شده!
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شــهید صیــاد شــیرازی در خاطــرات خــود 
آورده است: بیست وســومین روز عملیات 
بــود؛ یعنــی مــا 48 ســاعت وقت داشــتیم. 
فرماندهان همه رفتند. به خودم که آمدم، 
، همین طــور خمیــده  دیــدم تــوی ســنگر

ایستاده ام و تمام وجودم را ...

خدا وقتی بخواهد...

4

سخــننخســت

 40 ساعت پرواز
برای آزادی خرمشهر!

تقویمهشتسـالهجنـگباروزهایتلخوشـیرینپرشـدهاسـت؛بـاروزهای
سیاهوسـفید.ازروزهـایسـیاهوسـختشکـهبگذریـم،روزهـایسـفیدش
امـاحالوهـوایدیگـریدارنـد؛روزیمثـلسـومخـرداد،سـومخردادسـال
شـصتویک.همانروزیکهمـنآنراندیدم؛اماسـالهایبعدترشباآهنگ
»ممدنبـودیببینـیشـهرآزادگشـته...«حسـشکـردم؛بـاتابلـویمعروف
شـهیدبهـروزمـرادیکـهرویـشنوشـتهبـود:»بـهخرمشـهرخوشآمدیـد!
جمعیت36میلیـوننفر«!تصویـرمـنازروزآزادیخرمشـهر،تصویرشـادی
مادریاسـتکهفرزنـدشرابعـدازچندصباحـیدوری،بـهاوبرگردانند.این
راقابهـایخنـدانمـردمدرعکسهاوفیلمهـابعـدازریختنبـهخیابانهاو
پخشکردنشـربتوشـیرینیوچراغانیکردنکویوبرزنهایشهرها،گواهی
میدهد.حکایتخرمشـهروآزادیاش،حکایتمردمانیاسـتکهدسـتدر
دسـتهـمایسـتادندوخونهادادنـدتاایـران،ظهـرسـومخـرداد،فرزندبه
غـارترفتـهاشرادوبـارهدرآغوشبگیرد.تاخرمشـهر،خرمشـهرشـود!

خُرمشهر!
مدیرگروه پایداری 

زینب تاج الدین
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2 بیسیمچی

! 40 ساعت پرواز برای آزادی خرمشهر
« اوج گرفت و با »رمضان« فرود آمد رودررو با خلبان »مسعود نیک مرد« و شنیدن روایت  پروازهای جنگی اش که در »خرمشهر

زینب تاج الدین
مدیرگروه پایداری

بزرگ شـده  و  اســــت  شــیـــراز  متولـد 
کرمانشـاه؛ اما خودش را اصفهانـی می داند و 
کن  کـه سـا می گویـد: »پنجـاه سـال اسـت 
اصفهانم و اصفهانی«؛ درست از سال 52 که 
بـه اسـتخدام هوانیـروز درمی آیـد و راهـی 
از  بعـد   54 سـال  می شـود.  اصفهـان 
کبـری  خلبـان  به عنـوان  غ التحصیلـی  فار
انتخـاب می شـود و سـال 55 دوره آموزشـی 
" TOW COBRA " را طـی  موشـک انداز
می کنـد تـا اینکـه سـال 56 می شـود »خلبـان 
اول کبـری«! سـرهنگ »مسـعود نیک مـرد«، 
بیست وسه سـاله بـوده کـه حیـن پـرواز در 
جفـت   ، شـیراز بـه  اصفهـان  از  مانـوری 
موتورهای هلی کوپترش را از دست می دهد؛ 
اما با نجات کبری از سقوط و فرودی بی نظیر، 
نشـان »بـال شکسـته« را از دسـتان فرمانـده 
و  کردسـتان«  « می گیـرد.  هوانیـروز  وقـت 
ناآرامی هایش نقطه شروع پروازهای نظامی 
و عملیاتـی اش اسـت و »بصـره« نقطـه پایـان 
کـه عراقی هـا در حیـن  آن؛ درسـت وقتـی 
عملیـات رمضـان او را در آسـمان می زننـد، 
هلی کوپترش آتش می گیـرد و خـودش هم تا 
پـای مـرگ مـی رود! سـرهنگ نیک مـرد امـا 
بیشـترین سـاعت پـرواز عملیاتـی اش را در 
آزادسازی خرمشهر به ثبت رسانده و بیش از 
هفت سورتی پرواز، روزانه، در روزهای منتهی 
به سوم خرداد داشته است؛ کاری که به گفته 
ک اسـت.  خـودش بـرای هر خلبانی وحشـتنا
او البتـه خبـر آزادی خرمشـهر را در جـاده 
اصفهان شـیراز و از رادیـو می شـنود؛ آن هـم 
تنها 24 ساعت بعدازاینکه منطقه را ترک کرده 
تـا نیروهـای تازه نفـس جایگزیـن او و تیـم 
عملیاتـی اش شـود. روایت هـای سـرهنگ 
از  نیک مـرد«  »مسـعود  خلبـان  جانبـاز 
پروازهایـش در جنگ تحمیلی هم تلـخ بود و 
هم شـیرین؛ روایت هایی که در »خرمشهر« 
اوج گرفـت و بـا »رمضـان« فـرود آمـد. سـوم 
خـرداد و آزادی خرمشـهر، بهانـه میزبانی مـا از 
لا بیسـت سـال از پایـان  ایـن خلبـان کـه حـا
روزنامـه  در  می گـذرد؛  خدمتـش  دوران 

»اصفهان زیبا« بود...!

ظهر سی ویکم شهریور 1359 بود. ما از 
بچه های گروه رزمی مسجدسلیمان بودیم 
که به دلیل نداشتن پایگاه در هوانیروز 
اصفهان مستقر شده بودیم. تازه از پایگاه 
آمده بودم خانه. آن موقع در خانه های 
کن بودیم. ساعت، ساعت  سازمانی سا
استراحتم بود که با سروصدای زیادی در 
بلوکمان، از جا پریدم. با خانمم رفتیم ببینیم 
چه خبر است. غلغله افتاده بود در بین 
جمعیت و صدای هلی کوپترها بلند بود. 
چون از قبل می دانستم در مرز ایران و عراق 
درگیری است، حدس می زدم که چه اتفاقی 
افتاده است. سریعا به اتفاق دوستانم راهی 
پایگاه شدم. بله، درست حدس زده بودم؛ 

جنگ شده بود!

آمدیم پایگاه. هلی کوپترها را که همه در 
سطح پارکینگ پایگاه مستقر بودند، بلند و 
در ارتفاعات اطراف پایگاه پراکنده کردیم تا 
مبادا در بمباران ها از بین بروند. فردای آن 
روز با دستوری که آمد، من به اتفاق کل 
بچه ها از اصفهان به سمت اهواز پرواز 
که از  کردم. یادم هست اولین فروندی 
اصفهان بلند شد، من بودم؛ به اتفاق کمکم 
به نام شهید خدادادی. پشت سر ما هم 
بقیه بچه ها آمدند. آن لحظه ما با حجمی از 
هلی کوپتر کبری و سایر هلی کوپترها مواجه 
شدیم که در پادگان لشکر 92 زرهی اهواز 

روی زمین نشستند.

یکم یا دوم مهر بود که در پادگان لشکر 
کیپی از  92 زرهی اهواز نشستیم. هم زمان ا
ارتش آمدند سراغ ما خلبان ها و گفتند سریع 
بیایید اتاق جنگ. توی مسیر رفتن به اتاق 
جنگ با عده ای جوان اهوازی در ورودی 
پادگان روبه رو شدیم که با صدای بلند فریاد 
کنید، ما را مجهز  می زدند: »ما را مسلح 
کنید.« خبردار شده بودند که جنگ شده 

است.

از  بزرگی  نقشه  جنگ،  اتاق  توی 
غرضی،  آقای  به اضافه  بود؛  خوزستان 
استاندار وقت خوزستان و سرهنگ قاسمی، 
فرمانده لشکر 92 زرهی اهواز. ایستاده بودند 
پای نقشه. دعوت کردند برویم کنارشان. 
که  گفتند  گذاشتند روی بستان.  دست 
. از ما  دیشب عراقی ها آمدند وسط شهر
خواستند برویم روی سر شهر و پلی را که 
آنجاست، بمباران کنیم تا مانع جلوآمدن 
بیشتر عراقی ها بشویم. حرف هایشان هنوز 
به پایان نرسیده بود که خبر رسید، بستان 

کرد. فضای غم انگیزی در اتاق  سقوط 
کم شد. برای اولین بار بود که  جنگ حا

شهری از ایران سقوط می کرد!

سه ماه از جنگ گذشته بود. هوا رو به 
سردی رفته بود. هوانیروز در پایگاه وحدتی 
دزفول مستقر بود. ما در طول این سه ماه 
پروازهای خیلی خوبی داشتیم؛ اما هنوز 
شب ها  بود.  نگرفته  شکل  عملیاتی 
جلسه  خلبان ها  با  می نشستیم 
می گذاشتیم؛ »به کاو و کُش«، یعنی بگرد و 
بکش؛ بدون اینکه عملیاتی در میان باشد. 
شب می نشستیم و تصمیم می گرفتیم فردا 
کجا برویم که دشمن را بزنیم؛ مثلا برویم 
ج.  دشت عباس یا شاوریه یا رودخانه دویر
کارمان شده بود روزی چند ساعت پرواز و 
به دنبال دشمن بودن. به جرئت می گویم 
گر هوانیروز و نیروی هوایی نبود، ایران در  ا

همان روزهای اول جنگ سقوط می کرد.

می شد.  گرگ ومیش  داشت  هوا 
بود  پسری  بود.   59 آذر  بیست وسوم 
خرم آبادی به نام »علی کیارش«. ایشان از 
مرکز آموزشی آمده بود. توی یکی از همین 
عملیات های شناسایی، یک بار به من 
کنم«.  پرواز  تو  با  دارم  »دوست  گفت: 
تیراندازی اش نمونه و نامبروان بود. سوار 
گمانمان عراقی ها  هلی کوپتر شدیم. به 
خواب بودند. منطقه پروازی ما هم روی 
می دانستیم  که  جایی  یعنی  بود؛  کویر 
دشمن حضور ندارد، نه خودی؛ نه دشمن! 
گفت:  و  کرد  از توی دوربین نگاه  علی 
»مسعود! همه عراقی ها خوابیده اند. هیچ 
حرکتی در منطقه نیست.« نزدیک جفیر 
که حواسش به  بودیم. علی همین طور 
دوربین بود، یک دفعه گفت: »مسعود یک 
تریلی می بینم که حجم دارد و یک چادر 
بزرگ هم روی آن است«. به علی گفتم: 
»احتمال 99درصد، ماشین مهمات است.« 
لذا اولین موشک را هدایت کردم و به علی 
دادم. علی نشانه گیری کرد و زد. موشک 
خورد وسط تریلی و حجمی از آتش آنجا را 
فراگرفت. زمین و زمان به هم ریخت و از این 
چ بزرگ  مهماتی که منهدم شد، یک قار
وسط منطقه درست شد. وضعیت به صورتی 
شده بود که قدرت کنترل را از عراقی ها گرفته 
کت داشتیم، زدیم و بعد از  بودیم. هرچه را
فاصله نزدیک تر با مسلسل افتادیم به 
انجام  را  کار  این  روزی  چند  جانشان. 
همین  از  یکی  در  سوم  روز  می دادیم. 
عملیات ها، هلی کوپتر من را زدند. چهار فقره 
کبری بودیم. اولین موشکم به هدف خورده 
بود. موشک دوم یا سوم بود که یک مرتبه 
متوجه شدم کابین رفت روی هوا و باد سرد 
داخل کابین شد. عینک روی صورتم پر از 
خون شد. دستم درد گرفت و انگشتانم 
فرکانس  روی  کرد.  سوختن  به  شروع 
رادیویی گفتم: »بچه ها من را زدند.« سریع 
کردن کمکم؛  برگشتم. شروع کردم به صدا

جوابی  دیدم  علی...!  علی...!  علی...! 
نمی دهد. متأسفانه به دلیل شکل ظاهری 
کبری، دیدی هم به سمت علی نداشتم و 
نمی توانستم او را ببینم. از طرف دیگر خودم 
همین  توی  نبود.  خوب  حالم  هم 
اوضاع واحوال و با هر زحمتی که بود، بالاخره 
چشمم خورد به سر علی که افتاده بود. رفتم 
روی خط و گفتم: »بچه ها علی را زدند.« 

علی کیارش شهید شد. من هم مجروح!

هشتم اردیبهشت 61 بود. برگشته بودم 
اصفهان. خبر داشتیم که قرار است سراغ 
خرمشهر برویم؛ منتهی ساعت و روزش 
مشخص نبود. دستور عملیات صادر شد. از 
روز قبل مشخص شده بود چه کسی، با چه 
کسی پرواز می کند. کل پایگاه ما و پایگاه 
هواپیمای  سوار  ترتیب  به  پشتیبانی 
فرن چیپ شدیم و رفتیم مسجدسلیمان. 
در  هلی کوپترهایمان  رسیدیم.  صبح 
مسجدسلیمان مستقر بود. از قبل مشخص 
 شده بود هر خلبانی با چه هلی کوپتری باید 
پرواز کند. کمک ها هم حتی مشخص  شده 
بودند. کمک من و تیراندازم، ذبیح سلیمانی 
پای  بروید  سریع  رسید  دستور  بود. 
هلی کوپترهایتان و بروید اهواز. بچه ها حتی 
فرصت یک لیوان آب خوردن و گلو ترکردن 
نداشتند. استارت پرواز را زدیم به سمت 
اهواز. لشکر 92 زرهی محل استقرار ما بود. 
ظهر رسیدیم. خلبان ها از دو پایگاه آمده 
پایگاه  و  مسجدسلیمان  پایگاه  بودند؛ 
پشتیبانی عمومی اصفهان. سرهنگ جلالی، 
فرمانده وقت هوانیروز، به همراه سرهنگ 
»بچه های  گفت:  و  آمد  جلو  آذین 
مسجدسلیمان بروند دهلاویه مستقر شوند 
بروند  اصفهان  پشتیبانی  بچه های  و 

دارخوین.«

 بنا به دستور، بچه های پایگاه ما، وارد 
دهلاویه شدند؛ جایی بین سوسنگرد و 
بستان. متأسفانه آنجا تلی از خاک شده بود؛ 
فقط یک ساختمان مانده بود که بعدها 
متوجه شدیم ساختمان بهداری است. 
گرفتند،  را  دهلاویه  که  زمانی  عراقی ها 
این  به جز  کردند؛  تخریب  را  همه جا 
ساختمان؛ تا از آن برای استقرار نیروهایشان 
استفاده کنند. ما آنجا مستقر شدیم؛ در 
خرابه ای که همه دیوارهایش سوراخ سوراخ 

شده بود.

 شب جمعه بود. یکی از بچه های فنی 
پایگاه، صدای خیلی خوبی داشت؛ مثل 
برویم  داد  پیشنهاد  آهنگران.  آقای 
سوسنگرد دعای کمیل. خاطرم هست همه 
از  و  شدیم  نیسان  یک  سوار  خلبان ها 
دهلاویه رفتیم سوسنگرد. خیلی راهی نبود. 
وقتی رسیدیم آنجا، هوا تاریک بود. رفتیم 
داخل مسجد. همه چراغ ها خاموش بود. 
همه با لباس پرواز بودیم. یک نفر در حال 
مداحی بود و رزمنده ها همه گریه می کردند. 

ما خلبان ها آخر مسجد، ردیفی نشسته 
رفیق  همان  درجاتی؛  تقی  بودیم. 
خوش صدایمان، آخر جلسه رفت و کمی 
مداحی کرد و از خاطرات چند نفر از رفقای 
شهیدمان در نیروی هوایی گفت. همه متأثر 
شده بودیم. آن شب من خودم را بیشتر از 
همه رفقایم آسیب پذیر می دیدم. می گفتم 
من زودتر از همه این ها می میرم؛ چون من 

یک هدف ثابت بودم برای دشمن.

 یک روز صبح توی دهلاویه بودیم که 
دستور آمد بچه ها برای آشنایی با منطقه، 
یک پرواز داشته باشند. من و کمکم، ذبیح 
رفتیم برای پرواز روی منطقه ای که تا چند 
وقت پیش دست دشمن بود. خیلی ارتفاع 
نداشتیم. اولین چیزی که دیدم، تابلوی 
بزرگی بود که روی آن نوشته شده بود؛ 
»گورستان متجاوزان عراقی«. چند لاین بود 
که عراقی هایی را که در عملیات فتح الفتوح 
کرده دفن  آنجا  بودند،  رفته  بین   از 

 بودند.

هنوز نمی دانستیم عملیات کی قرار است 
توی   11 ساعت  شب  شود.  شروع 
کیسه خواب خوابیدیم. تازه چشممان گرم 
شده بود که یک دفعه صدای توپخانه بلند 
شد. 12 شب دهم اردیبهشت بود. متوجه 
کرده است. صدای  ایران حمله  شدیم 
وحشتناکی بود. همه از خواب بلند شدیم و 
توی کیسه خواب هایمان نشستیم. کسی 
سکوت!  و  بود  سکوت  نمی زد.  حرفی 
می دانستیم که از فردا صبح کارمان درآمده 
است. منطقه عملیات جلوی چشم ما بود. 
ده دقیقه که گذشت، سروکله هواپیماهای 
عراقی هم پیدا شد. از روی سر ما رد شدند و 
رفتند توی منطقه نیروهای ایرانی. منور 
شلیک کردند. منطقه مثل روز روشن شد. 
هیچ کسی از بچه ها، هیچ حرفی نمی زد. 
همه به این فکر می کردیم که فردا چه کسی 

اینجا از بین می رود.

صبح فردا یک هلی کوپتر در محل استقرار 
ما نشست. سرهنگ آذین و سرهنگ جلالی 
به همراه افسر عملیات آمدند بین بچه ها و 
گفتند: »می دانید که از دیشب عملیات 
هستیم،  ما  که  منطقه ای  و  شروع شده 
دشمن سرسختی زیادی از خودش نشان 
ک در حال مقاومت کردن  داده و وحشتنا
است. پس شما باید بروید و تداوم آتش را 
روی منطقه داشته باشید.« کم کم تیم ها 
مشخص شدند؛ سه تیم آتش که هر تیم، 
سه هلی کوپتر کبری داشت و یک هلی کوپتر 
214. یعنی درمجموع 9 فروند کبری و سه تا 
214. من تیم دوم بودم؛ به اتفاق کمکم 
ذبیح سلیمانی. قرار بود تیم اول که می رود 
توی منطقه، قبل از اینکه برگردد، تیم دوم 
برود. دلیلش این بود که تداوم آتش را 
داشته باشند و هیچ موقع آتش روی سر 
ما  رفت.  اول  تیم  نشود.  قطع  دشمن 

محاسبه کرده بودیم یک ربع بعد، باید بلند 
بشویم تا توی مسیر همدیگر را تلاقی کنیم. 
بلند شدیم و رفتیم توی خط آتش. لیدر تیم 
اول، فردی به نام رحیم نواز بود. رحیم نواز 
توی برگشت گفت: »بچه ها وضع خیلی 

خرابه!«

نوبت تیم من، یعنی تیم دوم شد. بیان 
من از صحنه نبرد به صورتی است که تا 
وقتی حضور نداشته باشی، آن را نمی فهمی. 
نگاه  را  پایین  با دوربین،  که  بالا  آن  از 
را  سوخته  تجهیزات  دنیای  می کردم، 
می دیدم و رزمنده های قاتی  پاتی. اولین 
موشک را شلیک کردم. خورد به هدف. فکر 
می کنم یک تانک بود. علیرضا حراف، لیدر 
تیم سوم گفت: »آفرین! برگردید.« توی 
برگشتن دوم، آمدم ترافیک بسازم؛ صدا زدم 
علی...! دیدم علی نیست. دوباره صدا زدم 
علی...! علی...! جمشیدیان را صدا کردم و 
گفتم: »علیرضا حراف کو؟« جوابی از طرف 
جمشیدیان هم نیامد. نگاه کردم جلو، دیدم 
حجمی از آتش روی زمین است. گفتم: 
»جمشیدیان! علیرضا را زدند.« داد زدم: 
را زدند.« رسکیو  را زدند، علی  »بچه ها 
)rescue( تا آمد برسد، 214 گفت: »من را هم 
زدند. نمی توانم بروم جلو.« حالا ما فقط دو 
هلی کوپتر کبری بودیم. شروع کردیم به 
باید  دشمن.  به سمت  تیراندازی کردن 
علیرضا حراف و کمکش قدرت خدادادی را 
تخلیه می کردیم؛ چون رسکیو نمی توانست 
بیاید جلو. دریایی از آتش و گلوله بود که روی 
ما ریختند. آن قدر حجم آتش زیاد بود که 
من حتی یک متر هم نتوانستم بروم جلو. در 
حینی که داشتم تلاش می کردم و می زدم، 
چ  گهان هلی کوپتر علی منفجر شد و قار نا
عظیمی از آتش، تمام منطقه را گرفت. دیگر 
نتوانستم بروم جلو. سریع با نیروی زمینی 
از آن ها خواستم بروند  گرفتم و  تماس 
بچه های ما را تخلیه کنند. ما هم برگشتیم 

توی قرارگاه.

رسیدم قرارگاه. از من خواستند بروم اتاق 
جنگ و به فرماندهان موقعیت دشمن را 
محسن  شیرازی،  صیاد  شهید  بگویم. 
رضایی و رحیم صفوی آنجا بودند. به ما 
گفتند بروید شهر حمیدیه؛ بین اهواز و 
آوردیم و در  را  سوسنگرد. تمام وسایل 
پادگان شهر حمیدیه، مستقر شدیم. گفتند 
فعلا این منطقه ای که هستیم، وضع خیلی 
پرواز  ما  به  روزی  چند  است.   خراب 

ندادند.

عصر شانزدهم یا هفدهم اردیبهشت 
بود. صدای توپخانه بلند شد. بلاانقطاع 
توپخانه در حال زدن بود. پیش خودمان 
گفتیم الان حمیدیه را می گیرند. تا صبح 
می زدند. چیزی نگذشت که رحیم صفوی 
به همراه مسئول عملیات ما با هلی کوپتر 
آمدند توی پادگان و به بچه ها خبر دادند که 

دشمن عقب نشینی کرده و الان خط تماس 
ما  یعنی  است؛  شده  قطع   آن ها  با  ما 
نمی دانیم دشمن کجاست و این اصلا خوب 
نیست. گفتند شما باید با دشمن خط تماس 
داشته باشید. قرار شد چند تیم آماده پرواز 
شوند تا به خط تماس برسند و ببینند دشمن 
 کجا مستقر شده است. عملیات سختی

 بود.

بلند شدیم از حمیدیه و پرواز کردیم. از آن 
بالا، پایین را که می دیدیم، تعجب کرده 
چه  تجهیزاتی...!  چه  آقا  بودیم؛ 
سنگرهایی...! سنگرهایی که انگار قرار بود 
سالیان سال آنجا باشد و بماند... همه 
! حالا ما این سنگرها را مقایسه  ماندگار
می کردیم با سنگرهای خودمان که چقدر 
محقر بود. خیلی چیزها جا گذاشته بودند و 
اتفاقا جالب بود؛ چند دستگاه تانک چوبی 
هم گذاشته بودند که وقتی هواپیماها برای 
عکس برداری می آیند، فکر کنند این ها 
واقعی است. رفتیم تا رسیدیم به هورالهویزه؛ 
اما هنوز به دشمن نرسیده بودیم. بالاخره 
پرچم  که  بود  خرمشهر  نزدیکی های 
جمهوری اسلامی را روی پاسگاه شهابی 
اینجا  تا  عراقی ها  فهمیدیم  دیدیم. 
به سمت  کردیم  حرکت  عقب رفته اند. 
پاسگاهی در طلائیه که یک دفعه شروع 
کردند به زدن ما. پاسگاه دست عراقی ها بود. 
شروع کردیم روی هور چرخیدن. آن ها با 
هرچه داشتند ما را می زدند؛ ولی ما چون زیر 
پایمان آب بود با خیال راحت تری پرواز و 
تیراندازی می کردیم. گفتم: »ذبیح! جان 
خودت، پاسگاه را بزن.« یک موشک دادم 
به ذبیح. تیرانداز نامبروانی بود؛ یعنی قدر 
موشک ها را می دانست. موشک خورد وسط 
پاسگاه و رفت روی هوا، با تمام تجهیزات و 
آدمی  که آنجا بود. ما هرچه گلوله داشتیم، 
خالی کردیم روی سرشان. گفتم بچه ها 
با  عراقی ها  الان  که  برگردیم  زودتر 
نیروهایشان می آیند سراغمان؛ ما هم چیز 
دیگری نداریم. برگشتیم ایستگاه حسینیه. 

همه گروه ها آمدیم.

از ایستگاه حسینیه به سمت خرمشهر 
بلند شدیم. حدود پنج دقیقه روی سر 
عراقی ها پرواز کردیم. حس خیلی خوبی 
داشت؛ حس رویین تنی، حس پیروزی و 
! رفتیم مهماتمان را روی سر  حس غرور
دشمن خالی کردیم و برگشتیم روی جاده 
می گیرم،  شاهد  را  خدا   . اهواز خرمشهر
مستقر  جاده  روی  اینکه  به محض 
می شدیم، بدون اینکه هلی کوپتر را خاموش 
کنیم، سوخت می زدیم، مهماتمان را لود 
می کردیم و دوباره بلند می شدیم. خیلی کار 
کی بود. چند دقیقه بعد دوباره همه  خطرنا
این کارها تکرار می شد. بیچاره کرده بودیم 
دشمن را... شاید بگویم من یکی، آن روز مثلا 
سه چهار روز قبل از آزادی خرمشهر، هشت 
سورتی پرواز کرده بودم. این تعداد پرواز 
شوخی نیست. هفت هشت سورتی پرواز 
ک است. من  برای یک خلبان وحشتنا
افتخار این را داشتم که بیشترین ساعت 
پرواز عملیاتی ام را در آزادی خرمشهر به ثبت 
رساندم و سهم بزرگی در این آزادی به عنوان 
یک رزمنده داشتم؛ چیزی حدود 40 ساعت 

پرواز عملیاتی برای آزادی خرمشهر!

من تا دوم خرداد در منطقه بودم؛ در 
ایستگاه حسینیه. هنوز خرمشهر آزاد نشده 
بود. خسته شده بودیم. از هشتم که آمده 
بودیم جنوب، در منطقه بودیم و پروازهای 
متعددی داشتیم. مغزمان بر اثر این پروازها 
خسته شده بود. دستور آمد که شما باید 
تیم  بود یک  قرار  کنید.  ترک  را  منطقه 
تازه نفس از اصفهان، جایگزین ما شود. 
هنوز نمی دانستیم خرمشهر قرار است تا فردا 

آزاد شود.

تیم ما دوم خرداد برگشت اصفهان. من 
به محض اینکه رسیدم اصفهان، مرخصی 
گرفتم و سوار ماشین شدم به سمت شیراز. 
همسر و دخترم، خانه مادرم بودند. رفتند 
دنبال آن ها که باهم برگردیم اصفهان. 
ساعت حوالی دو بعدازظهر بود. توی جاده 
توجهم جلب ماشین هایی شد که از روبه رو 
می آمدند و چراغ می دادند. تعجب کردم که 
چه خبر است! رادیو را گرفتم. دیدم گفت: 

»خرمشهر آزاد شد!«

یکی از روزها، ساعت دو بعدازظهر بعد از 
چند سورتی پرواز که داشتم و خیلی خراب 
بود، دستور آمد بروید اتاق جنگ، موقعیت 
خیلی خراب است. متأسفانه یک تیپ از 
لشکر 92 شب قبلش کامل از بین رفته، 
شهید یا اسیر شده بودند. سه خلبان بودیم؛ 
رفتیم اتاق جنگ. صدای رزمنده ها از توی 
رادیو و بی سیم ها بلند بود. داد می زدند و 
نجاتمان  کنید،  »کمکمان  می گفتند: 
بدهید.« عراقی ها توی آن عملیات، با 
تانک های تی 72 که روسی بودند و در حال 
حرکت روی هدف قفل می کردند و می زدند، 
بیچاره مان کرده بودند. از اتاق جنگ پیام 
برادران  »الان  کنید  مقاومت  که  دادند 
هوانیروز به کمکتان می آیند«. من سرم دیگر 
برای خودم نبود. گفتم: »هرطورشده باید 
نجاتشان دهیم.« مشکل اما این بود که 
نمی دانستیم دشمن کجاست. به ما گفته 
بودند 270 درجه را بگیرید و بروید تا به 
نیروهای خودی برسید. نیروهای خودی 
کنده اند! »آنجا با تماس رادیویی  همه پرا

می توانید بچه ها را پیدا کنید.«

بلند شدیم. هوا پر از گردوغبار بود. سه 
هلی کوپتر کبری بودیم با یک 214. من جلو 
بودم و لیدر. دو تا کبری این طرف و آن طرفم 
و 214 هم پشت سرم بود. فردی داشتیم به 
، افسر خلبان زمینی که  نام اسدالله نصر
خلبان ها را چه در نیروی هوایی و چه در 
هوانیروز هدایت می کرد. اسدالله نصر آمد 
روی خطمان و گفت: »بچه ها! صدایتان را 
می شنوم. همین جور مستقیم بیایید.« ما 
همین طور رفتیم تا دوباره اسدالله نصر پیام 
داد: »الان از روی سر ما رد شدید.« من 
همین طور که از بالا نگاه می کردم، یک 
عالمه نیرویی را  دیدم که بدون هیچ مهماتی 
آنجا وسط میدان جنگ بودند؛ حتی یک 
تانک هم ندیدم. کمکم ذبیح نگاه کرد توی 
دوربین و گفت: »مسعود! دریایی از تانک 
است که از سمت عراقی ها دارد می آید جلو. 
همه هم رو هستند.« گفتم: »ذبیح! بزن.« 
اولین موشک را دادم ذبیح، گذاشت وسط 
که پایین  تانک. حالا نیروهای خودی 
ک!  ک مرده اند. وحشتنا هستند، وحشتنا
اولین تانکی که رفت هوا، همه داد زدند: 
گواه می گیرم از توی  «. خدا را  کبر »الله ا
هملتی که روی سرم بود، می شنیدم صدای 

الله اکبرهای رزمنده های ایرانی را!

گفتم:  ساختم.  ترافیک  برگشتم   
»ذبیحی! تانک دوم را هم بزن.« موشک را 
شلیک کرد. تانک ها زیاد بودند. تانک دوم 
را هم زد. دوباره صدای »الله اکبر« بچه های 
زمینی از خوشحالی بلند شد. اینجا دوباره 
جدید  ترافیکی  و  برمی گشتم  باید  من 
می ساختم؛ اما دلم نیامد. دیدم تانک ها 
همه رو هستند. گفتم: »ذبیح! یک تانک 
دیگر را هم بزن.« حالا ذبیح سرش توی 
دوربین است. رفتم داخل آرایش تانک های 
عراقی که به شکل یو انگلیسی بود. برق 
گلوله های عراقی ها که داشتند ما را می زدند، 
می آمد. فریاد زدم: »ذبیح! زود باش.« گفت: 
»وایسا...! وایسا...! وایسا...!« یعنی پروازت 
را ادامه بده. یک مرتبه ذبیح گفت: »سومی 
هم خورد.« تا گفت سومی خورد، من سریع 
برگشتم؛ اما همان لحظه توی برگشتم من را 
زدند. با تانک تی72 گذاشتند پشت سر من. 
همین که گلوله تانک آمد داخل کبری، من 
از موج انفجارش درجا بیهوش شدم. ملخ ها 
 کنده شد و رفت روی آسمان. هلی کوپتر
روی آمـــد  بــالا  آن  از  و  گرفــت   آتــش 

 زمین!

 من بیهوش شدم؛ یعنی در دنیا وجود 
بعد  به  ازاینجا  هرچه  رفته ام.  ندارم. 
می گویم، نقل قول دوستانم است. رسکیو 
)rescue( می آید برای نجات ما. آن را هم 
می زنند. بچه ها دست به دامان نیروهای 
نفر  شش هفت  ظاهرا  می شوند.  زمینی 
یک  با  عراق  آتش  زیر  بسیجی  رزمنده 
برانکارد به سمت هلی کوپتر متلاشی شده ما، 
می آیند. من 300متری تانک های عراقی 
خورده بودم زمین؛ اما با نیروی خودی 800 
متر فاصله داشتم. من را که پیدا می کنند، 
می گذارند توی برانکارد و به سمت خاک ریز 

می برند عقب؛ اما ذبیح را نمی بینند.

حالا من سه مهره از مهره های کمرم 
راستم  دست  آرنج  است،  شکسته 
ترکش خورده و جفت پاهایم دچار شکستگی 
شده است. مقصد اولم بیمارستان اهواز 
است و مقصد دوم بیمارستان نمازی شیراز. 
آنجا من را یک ماه نگه می دارند و البته 
هفت ماه هم کمرم توی گچ می ماند. و به 
این صورت با عملیات رمضان، فیلم ما تمام 
می شود و من برای همیشه با پروازهای 

نظامی و عملیاتی خداحافظی می کنم.

من افتخار این را 
داشتم که بیشترین 

ساعت پرواز 
عملیاتی ام را در آزادی 

خرمشهر به ثبت 
رساندم و سهم بزرگی 

در این آزادی به عنوان 
یک رزمنده داشتم؛ 

چیزی حدود 40 
ساعت پرواز عملیاتی 
! برای آزادی خرمشهر

فیلم تماشـــای بـــرای
مربـوطبهایـنگفتوگو
بارکــدرااسـکـنکنیــد
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بیسیمچی3

با خرمشهر آزاد شدم!

عکاسی در خرمشهر 
محاصره شده!

. راه افتادیــم.  آمــاده شــده بودیــم بــرای آزادی خرمشــهر
فرمانــده گردانمــان، فــردی بــود بــه نــام گردانــی. دســتور داد 
ک ریــز دوجــداره، آن را رد  موقعــی کــه رســیدید بــه یــک خا
ک ریــز مســتقر شــوید. هرچــه جلوتــر  نکنیــد. پشــت آن خا
ک ریــز دوجــداره نبــود. تــا اینکــه بــه  می رفتیــم، خبــری از خا
جــاده آســفالت رســیدیم. آنجــا مجیــد کبیــرزاده را دیدیــم؛ 
یکــی از فرماندهــان لشــکر هشــت نجــف. گفتــم: »مجیــد مــا 
ک ریــز دوجــداره ای نمی بینیــم، قبــل از آســفالت بایــد  خا
ــنگرها  ــو و س ــد جل ــده بروی ــتور آم ــت: »دس ــم.« گف ــد کنی پدافن
ک ســازی کنیــد.« بــرای مــا عجیــب بــود؛ امــا خــب بــه هــر  را پا
ک ســازی کنیــم و برویــم  دلیلــی مجبــور شــدیم ســنگرها را پا
جلــو. درســت جایــی کــه ســمت راســتمان منطقــه مین هــای 
نامنظــم بــود و ســمت چپمــان هــم ماشــین های نظامــی. 
. چشــممان خورد  حرکــت کردیــم تــا رســیدیم بــه اول خرمشــهر
به ســاختمان های گمرک خرمشــهر کــه ســاختمان های بتنی 
بزرگــی بــود. ســمت چپمــان هــم یــک پمــپ بنزیــن بــود و عراقی 
کــه از هــر طــرف کــه می توانســت، بــه مــا حملــه ور شــده بــود. 
صبــح شــد و ســروکله خبرنگارهــا پیــدا شــد. آمــده بودنــد بــرای 
گرفتــن فیلــم و گــزارش. اوضــاع بــدی بــود. بچه هــا یکی یکــی 
هیچ کــس  زمیــن.  روی  می افتادنــد  و  می شــدند  زخمــی 
نمی توانســت کاری بکنــد. یــک طرفمــان میــن بــود و طــرف 
دیگــر جان پناهــی نداشــتیم. تــوی همــان بلبشــو چشــمم 
افتــاد بــه یــک ضدهوایــی. بــه بچه هــا گفتــم مــن را پوشــش 
بدهیــد. خــودم را رســاندم بــه ضدهوایــی و شــروع کــردم بــه 
کارکــردن بــا آن و تیرانــدازی. چیــزی نگذشــت کــه دســتور آمــد 
بچه هــا برگردنــد بــه عقــب. امــا خــب برگشــتن بــه عقــب کار 
راحتــی نبــود. زیــر آتــش تیراندازی هــای مــن بــا ضدهوایــی، 
بیشــتر بچه هــا رفتنــد عقب. تــا اینکــه یک ســری نیــروی کمکی 

رســید. بــه آن هــا گفتــم هرچــه نیــرو مانــده بــا خودتــون ببریــد. 
گفتنــد پــس خــودت چــی. گفتــم کاری به مــن نداشــته باشــید. 
شــما همــه نیروهــا را برگردانیــد. حتــی یــک نفــر هــم اینجــا 
نگذاریــد. زخمی هــا را هم تــا جایی کــه امکانش هســت، ببرید.
نــگاه کــردم دیــدم نیــروی دیگــری نیســت به جــز چنــد زخمی و 
خــودم. بیشــتر گلوله هــای ضدهوایــی را زده بــودم و فقط یکی 
ــا خشــاب دیگــر داشــت. تصمیــم گرفتــم مــن هــم برگــردم  دو ت
عقــب. یــک اســلحه برداشــتم و دویــدم. تــوی همــان وضعیــت 
بودم کــه تیــر خــورد بــه پایــم و افتــادم. بــه زور خــودم را کشــیدم 
لای جنازه هــا. هــم جنازه هــای خــودی بــود هــم جنازه هــای 
نیروهــای عــراق. گفتــم همیــن جــا می مانــم تــا شــب کــه هــوا 
تاریــک شــد، برگــردم عقــب. تــوی همیــن فکرهــا بــودم کــه یکهو 
ســروکله عراقی هــا پیــدا شــد و آن هــا را بــالای ســر خــودم دیدم. 
تنــد تنــد داشــتند تیــر خلاصــی می زدنــد کــه بــه مــن رســیدند. 
دســتم را گرفتم بالا. گفتم شــاید زنــده بمانم و همین هم شــد. 

از همــان لحظــه شــدم اســیر نیروهــای بعثــی.
اول رفتنــد ســراغ اســلحه ام و خــوب نگاهــش کردنــد و بعــد 
کردنــد.  جملاتــی را بــه عربــی بیــن خودشــان رد و بــدل 
کــه مــن برداشــته بــودم، هیــچ  خوشــبختانه اســلحه ای 
گلولــه ای از آن شــلیک نشــده بــود. خــودم بــودم و یــک اســلحه 
و خــدای خــودم. دوبــاره آمدنــد ســراغم. زدنــد و کشــاندند 
! چشــمم خــورد بــه  و بردنــدم تــا پمــپ بنزیــن؛ اول خرمشــهر
یکــی از بچه هــای دیگــر کــه او هــم اســیر شــده بــود. گفــت تــا 
وقتــی روی ضدهوایــی بــودی و تیرانــدازی می کــردی مــن 
امنیــت داشــتم، امــا وقتــی تیرانــدازی قطــع شــد، مــن را هــم 
گــر عراقی هــا مــن را روی ضدهوایــی و میــان  گرفتنــد. گفتــم ا
ایــن همــه کشــته ها اســیر می کردنــد، حتمــا زنــده نمی مانــدم. 
چــاره دیگــری نبــود. از اینجــا بــه بعــد مــا دو نفــر بــا هــم بودیــم. 
ــه  ــه پنک ــتند ب ــن را بس ــکنجه. م ــت ش ــم و تح ــیر بودی ــردو اس ه
روشــن و شــروع کردند بــه ســؤال پرســیدن. آن رفیقمــان هــم 
بــا آتــش ســیگار بــه جانــش افتادنــد. دنبــال آمــار و ارقــام نیروها 
و لشــکرها و آرایــش نظامــی بچه هــای ایــران بودنــد. آنقــدر 
شــکنجه مان دادنــد کــه از حــال رفتیــم. بعــد بــا دو لیوانــی کــه 

فکــر می کردیــم آب اســت بــه اســتقبالمان آمدنــد.

بــو کشــیدم. بــوی آب امــا نبــود. نخــوردم امــا رفیقمــان بــه 
خاطــر خونــی کــه از او رفتــه بــود و عطشــی کــه داشــت لیــوان 
را سرکشــید. مــن یــک گلولــه خــورده بــودم و او هفــت گلولــه. 
آب نبــود، عــرق بــود. چنــد ســاعت بعــد امــا بــا نــان و آب و 
لباس هــای مرتبــی کــه قــرار بــود بپوشــیم، بــه اســتقبالمان 
. مــا را  آمدنــد. گفتنــد بــرادر صــدام آمــده بــا یــک ســری خبرنــگار
نشــاندند جلــوی آن هــا. خبرنــگار از مــن چنــد ســوال کــرد؛ امــا 
جواب هــای مــن موردپسندشــان نبود. پرســید: »شــما چــرا به 
جنــگ آمدید؟ بــه زور آوردندتــان؟« گفتــم: »به خاطــر وطن.« 
گفتــم: »شــما حملــه کردیــد بــه مــا، مــا کــه حملــه نکردیــم 
ک مــا را بگیریــد، مــا بــرای دفــاع از  بــه شــما. شــما آمدیــد خــا
کمــان اینجــا هســتیم.« جواب هــای مــن عصبی شــان کرده  خا

بــود و شــکنجه ها دوبــاره از ســرگرفته شــد.
اینجــا مــا را از هــم جــدا کردنــد. مــن را بردنــد و انداختنــد تــه 
یــک گــودال. پیــش خــودم گفتــم می خواهنــد زنده به گــورم 
کننــد. امــا قصــه جــور دیگــری رقــم خــورد. دســت هایم را 
بســتند بــه ماشــین و بــا حرکــت ماشــین، مــن را از تــوی گــودال 
ک هــا کشــیدند بــالا و انداختنــد روی زمیــن و رفتنــد.  و لای خا
شــکنجه عجیــب و دردآوری بــود؛ آنقــدر کــه فکــر فــرار بــه مغــزم 
خطــور کــرد. امــا خــب هیــچ راهــی نبــود. یــک طرفمــان زمیــن 
گــر می رفتیــم ســمت راســت،  میــن بــود و طــرف دیگــر آب. ا
گــر می رفتیــم چــپ، گرفتــار  تــوی مین هــا گیــر می کردیــم و ا
آب می شــدیم. دل را زدم بــه دریــا و گفتــم خــودم را داخــل آب 
می انــدازم و تــا جایــی کــه نیروهای خــودی مــن را ببیننــد، جلو 
مــی روم. بــا پــای زخمــی و عفونت کــرده هــم شــنا کردن در آب 
ســخت بــود؛ امــا چــاره ای نبــود. بــه هــر زوری بــود مســیری را 
رفتــم. فکــر کــردم رســیدم ولــی دیــدم یــک عراقــی آنجاســت. 
گفتــم دوبــاره تــوی تــور عراقی هــا افتــادم. دســت هایم را گرفتــم 
بالا امــا متوجــه شــدم ایــن بــار قضیــه فــرق دارد. انــگار عراقی ها 
اســیر مــا شــده بودنــد. همگــی بــه تکاپــو افتــاده بودنــد. هــاج 
و واج بــودم. پیــش خــودم گفتــم خدایــا چــه خبــر اســت. در 
همیــن حال یــک افســر عراقــی جلویم ســبز شــد و گفــت: ظاهرا 
نیروهــای ایرانــی بــه خرمشــهر حملــه کرده انــد. مــا بــرای شــما 
دو نفــر چنــد اســلحه گذاشــتیم آن پشــت تــا از خودتــان دفــاع 
کنید. چنــد دقیقــه گذشــت و بعــد صــدای »الدخیــل خمینی، 
الدخیــل خمینی «شــان بــالا رفــت....! ســوم خــرداد بــود. در 

ــدم. ــهر آزاد ش ــا خرمش ــم ب ــن ه ــاعت م ــر از 48 س کمت

روز اول خـــرداد، داخـــل خرمشـــهر شـــدم. خرمشـــهر همچنـــان 
در محاصـــره کامـــل بـــود. جـــز نیروهـــای شناســـایی، هیـــچ 
نیـــروی خـــودی هنـــوز وارد خرمشـــهر نشـــده بـــود. همـــه چیـــز 
ـــش  ـــن نفس های ـــا، آخری ـــت بعثی ه ـــود. مقاوم ـــت نخورده ب دس

را می کشـــید!
 زمانـــی کـــه وارد مســـجد خرمشـــهر شـــدم، هنـــوز مســـجد ســـالم 
بـــود؛ حتـــی گنبدهایـــی کـــه در کمتـــر از چندســـاعت بعـــد ارتـــش 
ـــرد! دوربیـــن را روی قســـمت های مختلـــف  عـــراق تیربارانـــش ک
مســـجد زوم و شـــروع بـــه عکاســـی و فیلم بـــرداری کـــردم و البتـــه 
تمـــام مـــدت نگـــران بـــودم کـــه نکنـــد ســـروکله یـــک عراقـــی پیـــدا 

شـــده و کارم خـــراب شـــود. 
وارد مســـجد شـــدم. چشـــمم خـــورد بـــه یـــک منبـــر چهارپلکانـــی 
کـــه پارچـــه ای ســـیاه روی آن کشـــیده شـــده و البتـــه قابـــی در 
ابعـــاد 60 در 90 کـــه مزیـــن بـــه تمثـــال معـــروف حضـــرت علـــی)ع( 
بـــود. دو گلـــدان هـــم گذاشـــته بودنـــد ایـــن طـــرف و آن طرفـــش. 
حـــدس مـــن ایـــن بـــود کـــه عراقی هـــا ســـعی کـــرده بودنـــد در 
آخریـــن لحظاتـــی کـــه مســـجد را تـــرک می کردنـــد، احترامـــی بـــه 

جـــا بیاورنـــد و بعـــد فـــرار کننـــد. 
آن روز آثـــار هـــر آنچـــه دربـــاره آخریـــن روزهـــای مقاومـــت در 
خرمشـــهر شـــنیده بـــودم را در مســـجد دیـــدم و از آن هـــا عکـــس 
و فیلـــم شـــانزده میلی متـــری گرفتـــم. متأســـفانه تمـــام ایـــن آثـــار 
ـــا آتشـــی کـــه عـــراق چنـــد ســـاعت بعـــدش ریخـــت از بیـــن رفـــت  ب
و محـــو شـــد. بعـــد از مســـجد خرمشـــهر بـــه طـــرف پـــل خرمشـــهر 

حرکـــت کـــردم. 
نزدیکی هـــای پـــل، چشـــمم بـــه یکـــی از دهانه هـــای پـــل 
افتـــاد کـــه توســـط نیروهـــای ایرانـــی بـــرای اینکـــه دســـت عـــراق 
ـــود. ایـــن  ـــاران و فروریختـــه شـــده ب ـــاه شـــود، بمب ـــادان کوت ـــه آب ب
ــودم را  ــود. خـ ــهر بـ ــادان از خرمشـ ــه آبـ ــیدن بـ ــا راه رسـ ــل تنهـ پـ
بـــه پـــل رســـاندم. همـــان اول چشـــمم بـــه وســـایلی خـــورد کـــه 
بـــا گل پوشـــیده شـــده بـــود. بـــه نظـــر می رســـید ادوات جنگـــی 
باشـــد؛ نزدیک تـــر شـــدم دیـــدم بلـــه! یـــک اســـلحه جنگـــی، یـــک 
ــاده  ــا افتـ ــود آنجـ ــن و یـــک کلاه خـ نارنجـــک، یـــک جفـــت پوتیـ
ــیدم  ــر گل کشـ ــلحه را از زیـ ــود. اسـ ــه بـ ــه را گل گرفتـ ــت. همـ اسـ
بیـــرون، دیـــدم ژ3 اســـت. بـــا خـــودم گفتـــم اینجـــا بایـــد خبـــری 

ـــک را  ـــت. نارنج ـــده اس ـــهید ش ـــا ش ـــر اینج ـــک نف ـــا ی ـــد. حتم باش
ــاهی  ــید شاهنشـ ــیر و خورشـ ــه آرم شـ ــمم بـ ــتم چشـ ــه برداشـ کـ
کـــه یـــک ایرانـــی ایـــن  افتـــاد. همان جـــا مطمئـــن شـــدم 
طرف هاســـت. رد کلاه خـــود را کـــه گرفتـــم، رســـیدم بـــه یـــک 
دســـت لبـــاس نظامـــی کـــه آن هـــم زیـــر گل هـــا بـــود. لبـــاس را از 
زیـــر گل هـــا کشـــیدم بیـــرون. یـــک دفعـــه یـــک عالمـــه اســـتخوان 
دنـــده از داخـــل آن ریخـــت بیـــرون. فـــوری لبـــاس را گذاشـــتم ســـر 
جایـــش و دوربینـــم را روشـــن کـــردم. یـــک نفـــر دیگـــر همراهـــم 
بـــود. از او خواســـتم بـــه همـــان شـــکل لبـــاس را از زیـــر گل هـــا 
ـــرداری کـــردم.  بکشـــد بیـــرون و مـــن شـــروع بـــه عکاســـی و فیلم ب
اســـتخوان ها کـــه خالـــی شـــد، بـــا دوربینـــم زوم کـــردم روی 
لبـــاس. دیـــدم اســـمش را. نوشـــته بـــود »ســـرباز وظیفـــه محمـــد 

احمـــدی«...!
عکاســـی کـــه تمـــام شـــد، برگشـــتم بـــه ســـمت اهـــواز و صبـــح 
روز ســـوم خـــرداد دوبـــاره بـــا رزمنده هـــا از مـــرز شـــلمچه وارد 
خرمشـــهر شـــدم. آن موقـــع خیلـــی از بچه رزمنده هـــا رادیـــو 
. یـــک رادیـــو داشـــتم کـــه از  داشـــتند و مـــن هـــم همین طـــور
تـــوی ســـنگرهای عراقـــی پیـــدا کـــرده بـــودم و غنیمتـــی بـــود. 
نزدیک هـــای ظهـــر بـــود کـــه از رادیـــو اعـــلام شـــد رزمنـــدگان 
اســـلام بـــا آب ارونـــد رود وضـــو گرفتنـــد و بعـــد، مـــارش پیـــروزی 
! توجـــه  ! شـــنوندگان عزیـــز زده شـــد؛ »شـــنوندگان عزیـــز
فرماییـــد: خونین شـــهر آزاد شـــد و بـــار دیگـــر خرمـــی خـــود را 

بازیافـــت.«
 تـــوی خرمشـــهر نشســـته بـــودم و از پـــای رادیـــوی خـــودم، 
ایـــن خبـــر را شـــنیدیم. آن روز از خوشـــحالی در پوســـت 
خـــود نمی گنجیدیـــم. شـــب هـــم پـــای تلویزیـــون دیدیـــم 
کـــه در شـــهرها چـــه خبـــر اســـت. مـــردم ریختـــه بودنـــد تـــوی 
« می گفتنـــد و شـــیرینی و نقـــل و شـــکلات  کبـــر خیابان هـــا، »الله ا
پخـــش می کردنـــد. ســـوم خـــرداد یـــک روز فراموش نشـــدنی 
ــت  ــن اسـ ــارات مـ ــی از افتخـ ــن یکـ ــران و ایـ ــام ایـ ــرای تمـ ــود بـ بـ
کـــه جـــزو اولیـــن نفراتـــی بـــودم کـــه بعـــد از فـــرار حـــزب بعـــث 
و ارتـــش عـــراق خـــودم را بـــه خرمشـــهر رســـاندم و توانســـتم 
 بـــا دوربینـــم، عکس هـــا و فیلم هـــای متعـــددی را ثبـــت 

کنم.

راوی حسنعلی رحیمی معروف به حسن عراقی، نیروی پیاده لشکر هشت نجف اشرف

راوی محمدرضا شرف الدین، عکاس جنگ
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است:  آورده  خود  خاطرات  در  شیرازی  صیاد  شهید 
بیست وسومین روز عملیات بود؛ یعنی ما 48 ساعت وقت 
داشتیم. فرماندهان همه رفتند. به خودم که آمدم، دیدم 
توی سنگر، همین طور خمیده ایستاده ام و تمام وجودم را 
اضطراب گرفته است. با خودم زمزمه می کردم: خدایا! این 
چه اضطرابی است؛ خدایا! ما هرچه داشتیم و نداشتیم، 
گر عملیات نگیرد، چه  پشت سر این فرمان گذاشتیم. ا
می شود؟ بالاخره گذشت و بعد از 48 ساعت طرح عملیاتی 
بین شلمچه، پل نو و جزیره  ام الرصاص که در وسط قرار 
که  داشت، آماده شد. عملیات انجام شد. چه بگویم 
چه گذشت بر ما...! ساعت ده شب عملیات شروع شده 
بود و حالا چهارونیم صبح بود. هر کار کردیم دو محور را 
بگیریم، نشد. نمی دانم چه شد که یک دفعه خوابم برد. 20 

دقیقه بیشتر نخوابیده بودم که از خواب پریدم. دیدم این 
بی سیم ها و گوشی ها و دهنی ها همین طوری رها و همه 
افراد هم خسته و فرسوده بودند. سروصدای شدیدی از 
توی بی سیم می آمد. دیدم صدای تکبیر می آید. پرسیدم: 
چه خبر است؟ گفتند: ما آن محور را شکافتیم؛ یعنی حدودا 
ساعت 5 و 30 دقیقه بود که محور شکافته شد؛ آن چیزی 
که منتظرش بودیم. خواب از سرم پرید. خدا را شکر کردم. 
همه این اتفاق های بیست و چند روز یک طرف و این دو 
ساعت یک طرف. ساعت 6/30 یا 7 صبح بود که به ما 
خبر دادند رسیدیم به اروند. دشمن آن قدر غافلگیر شده 
 ، بود که بالگردش صبح زود می خواست بیاید به خرمشهر
نمی دانست که نیروهای ما آنجا هستند. با خیال راحت 
با سقف پرواز 30 تا 0 متری داشت می آمد که یک بسیجی 

آر پی جی اش را می گیرد به سویش و آن را می زند. ساعت 
حدود 7 بود که یک دفعه دیدم شهید خرازی که محل 
، با  ک ریز خرمشهر استقرارش درست چسبیده بود به خا
گر من 700، 800 نفر جور بکنم، اجازه  یک هیجانی گفت: ا
؟ پیشنهاد کردم: صبر کنید تا  می دهید بزنم به خرمشهر
بررسی کنیم. هیچ کس نظر مثبت نداشت. منطقی نبود که 
این 700 نفر را همراه با خطمان از دست بدهیم. آمدیم به او 
بگوییم »ستاد قرارگاه کربلا مخالفت کرده«، نمی دانید با چه 
برخوردی به ما انگیزه داد؛ طوری صحبت می کرد انگار که او 
فرمانده است. دیدیم اصلا نمی توانیم قانعش کنیم. من 
و سردار رضایی متقاعد شدیم که همین طوری رهایشان 
کنیم تا ساعت 7/30 بشود. دیدیم باز دادش درآمد. آن ها 
رفتند و بعد با ما تماس گرفتند. گفتیم: چه خبر است؟ 

گفتند: هرچه نگاه می کنیم عراقی ها دست ها را بالا برده اند! 
تازه فهمیدیم منظورش چه بود. منظورش این بود که ما 700 
گر می شود یک  نفر با این جمعیت انبوه چه کار کنیم. گفت: ا
بالگرد بفرستید تا ببینیم عمق این ها کجاست. یک بالگرد 
فرستادیم. ای کاش! صدای آن خلبان ضبط می شد. او از آن 
بالا فریاد می زد که تا عمق پل خرمشهر تا چشم کار می کند، 
کوچه ها همه دست هایشان  عراقی ها در خیابان ها و 
بالاست! خداوند متعال این فکر را به ذهن ما نشاند که به 
رزمندگان بگوییم به صورت خط گسترده که یک طرفش به 
اروندرود بخورد و یک طرفش به ابتدای جاده خرمشهراهواز 
که دست خودمان بود، با دست به عراقی ها علامت بدهند 
که بروند توی جاده و چون ماشین هم نداشتیم، پیاده 
بروند تا اهواز. چه حالی داشتیم! فقط می خواستیم این ها 

زودتر بروند و خرمشهر زودتر تخلیه شود تا رزمندگان با خیال 
. حالا ساعت نزدیک 10 صبح بود و  راحت بروند داخل شهر
خروج اسرا هنوز ادامه داشت. ساعت 10 گفتند که دیگرکسی 
نمی آید. گفتیم: شما پیش بروید. نیروها رفتند و به سرعت 
رسیدند به پل خرمشهر و قرارگاه استقرار دشمن را گرفتند. 
دیگر اثری از دشمن نبود. آیا حالا می توانیم بگوییم خدا 
خرمشهر را آزاد کرد یا نه؟! ازنظر نظامی آن ها می توانستند 
15 روز بدون دردسر پیاپی بجنگند؛ چون پشت سرشان 
رودخانه بود و به راحتی پشتیبانی می شدند؛ ولی بااین همه 
یک ساعت هم دوام نیاوردند! درحالی که ما با همین تعداد 
کم 19هزار و 500 نفر اسیر گرفتیم. خدا وقتی بخواهد، چنان 
قوت قلبی به نیروها می دهد که با تعدادی اندک بر تعدادی 
بسیار زیاد پیروز می شوند. در خرمشهر چنین اتفاقی افتاد.

شهید بهروز مرادی سال 1335 در خرمشهر در آغوش پرمهر 
خانواده جای گرفت. عکاسی را از 1364 با پذیرفته شدن 
در رشته صنایع دستی دانشگاه هنر پردیس اصفهان 
آغاز کرد. او پیش از آن در مدرسه  بازرگانی خرمشهر با 
شهید سیدمحمد جهان آرا هم کلاس بود و پس ازآن با 
وقوع حوادث و رخداد های پیش از آغاز جنگ تحمیلی 
در خرمشهر و در طول جنگ تحمیلی همواره درصحنه 

حضوری مؤثر داشت. مرادی از معدود افرادی بود که 
تا آخرین لحظه های سقوط خرمشهر در شهر حضور 
داشت و در مقابل متجاوزان مقاومت کرد. او علاوه بر 
فعالیت به عنوان نیروی رزمی و تبلیغاتی، به عکاسی نیز 
می پرداخت؛ به نحوی که حدود دوهزار قطعه عکس، 
 یادگار تلاش او در تصویر مظلومیت خرمشهر و رزمندگان آن

 است. 

برای نسل ما که زمان جنگ را درک نکردیم یا آن قدر کوچک 
بودیم که از بمباران و پناهگاه و آژیر خطر خاطره نداریم؛ سوم 
خرداد، روز آزادسازی خرمشهر را با نوحه »ممد نبودی ببینی 
شهر آزاد گشته« شناختیم و با او هم نوایی کردیم. بعدها هم 
علاقه مند شدیم درباره »ممدی« که رفقای هم رزمش جای او را 
در خرمشهرآزادشده، خالی می بینند، بیشتر بدانیم. وقتی بیشتر 
خواندیم، فهمیدیم آزادسازی خرمشهر پس از 500 روز اشغال 

صورت گرفته و به تعبیر امام امت خدا آن را آزاد کرده است. بعدها 
که بزرگ تر شدیم، دانستیم رزمندگان اصفهانی لشکر 8 نجف 
اشرف از محور گمرک و لشکر 14 امام حسین)ع( از محور پل نو 
وارد خرمشهر شدند و افتخار آزادسازی شهری که آن را خونین شهر 
نامیدند، نصیب دلیرمردان اصفهانی شد. خرمشهر برای ما تنها 
یک شهر در تقسیم های جغرافیایی نیست؛ یک نقطه از وجود 
ک شیرمردان و اشک  ماست، نقطه ای که یادآور خون های پا
شیرزنان ایرانی است که وطن را چون جان عزیز می داشتند و 

جان ها دادند تا نقطه ای از جانمان را حفظ کنند.

4

 شهری که
همه دوستش داشتند!

گه یه روزی دوباره آزاد بشه یه  می گفت: نذر کرده بودم ا
گوســفند قربونی کنم! می گفت: درست ایســتاده بودم 
وسط بازار که صدای مارش پیروزی نظامی را از رادیوی 
یکی از مغازه ها شنیدم: »شنوندگان عزیز توجه فرمایید، 
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، خونین شهر، شهر خون، 
آزاد شد!« تعریف می کرد که دســت وپاهایش را حسابی 
گم کرده و نشسته بود درست کف بازار و تا سال ها بعد به 
گفته  خودش هیچ صدایی قشنگ تر از این صدا نشنیده 
بود. این ها را هروقت نزدیک روز سوم خرداد می شویم، 
مادر برایمــان تعریف می کند. این طــور مواقع تلویزیون 
معمولا دارد تابلوی »خرمشهر؛ جمعیت 36 میلیون« را 
پخش می کند؛ به همراه تصویرهایی از یک مشت جوان 
که پشت به مســجد جامع با آن گنبد خســته و زخمی از 
اثرات جنــگ ایســتاده اند و دست هایشــان را با علامت 
پیروزی جلــوی دوربین ها بالا برده اند . هرســال نزدیک 
سوم خرداد که می شود، بار دیگر یاد یک شهر می افتیم، 
شهری که همه مان دوستش داشتیم؛ آن قدر دوستش 
داشــتیم کــه اولیــن فاتحانش حســین خــرازی و احمد 
کاظمی برای بازپس گیــری اش به وطــن، از همین جا؛ از 
قلب ایــران، از اصفهان زیبــا رفته بودند بــرای نبرد. یک 
ایران شده بود یک لشکر، لشکری برای یک شهر که باید 
دوباره آزاد می شــد تا خون جاری شــود در شــریان های 
حیاتی کشور. سوم خرداد فقط حماسه ای نظامی نبود؛ 
نمایشی از همبستگی مردمی بود که هرکدامشان از یک 
جای کشــور به فرماندهی آقاســید روح الله جمع شــده 
بودند تا شاید با ابتدایی ترین تجهیزات نظامی، اما دلگرم 
به امدادهای غیبی پروردگار دل به دریای مواج دشمن 
بزنند و ثمره ایمانشــان را ببینند؛ آدم هایــی که روزهای 
زیــادی مراقب بودنــد، حالا که شــهر را ازدســت داده اند 
»ایمانشــان« را از دســت ندهند و عاقبت همین ایمان 
گر  ک شهرشــان را بازگردانــد. از مــن ا بود کــه دوبــاره خــا
بپرسی، می گویم همین ایمان بود که حالا بعد از گذشت 
چهل ویک ســال از خــرداد 61 باوجود انــواع تحریم ها و 
ســختی ها و توطئه های داخلی و خارجی کشور را سرپا 
نگه  داشــته اســت. مادرم اما می گوید که بعد از گذشت 
چهل سال هنوز به قول وقرارش با پروردگار عمل نکرده 
و گوسفند قربانی را نذر خرمشــهر نکرده است. می گوید 
که انگار این مســئله بین هزارتــا دغدغه روزمــره اش گم  
شده است. چه قول وقرارها و کارها که روی زمین مانده و 
گم شده بین روزمرگی هایمان...! خرمشهر را خدا »آزاد« 
گر خــوب گوش بدهیم، صــدای مظلومانش را  کرد؛ اما ا
خواهیم شنید که دوباره ما را می خوانند؛ اما این بار برای 

گر مرد راهی، بسم الله...! آبادی. ا

»روایتفتح«حرفآخر

تلنگر

معرفیکتاب

روایتعکس

کانالتلگرامی
روزنامهاصفهانزیبا
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شما می توانید عکس ها،خاطره ها  
بـــــا  خــــود  دل نــوشـــتـــه هـــــای  و 
موضوعــات هشــت ســال جنــگ 
تحمیلــی، شــهدای دفــاع مقــدس 
و شــهدای مدافــع حــرم را از طریق 
 شــبکه  اجتماعی تلگرام به آی دی

esfzibanews@ بــرای مــا ارســال 
کنیــد تــا هرهفتــه در بیســیم چی 
آن هــا را چــاپ کنیــم. توصیــه مــی 
شــود عکس هــا بــرای انتشــار بــا 
روایــت آن ها برای ما ارســال شــود؛  
مطـالــــب  مخـاطبــــان  درضمــن 
حــوزه ایثــار و شــهادت روزنامــه 
اصفهــان زیبــا بــا مراجعه بــه کانال 
آدرس بــه  بیســیم چی   تلگرامــی 

 Telegram.me/Bicimchee
مطالــب  جریــان  در  می تواننــد 
منتشرشــده در ویــژه نــامــه هــــا و 
صفحات پایــداری ایــن رســانه قرار 

گیرند.

خدا وقتی بخواهد...

نویسنـــــــــــــــــــــده 
حدیثه محمدی

کانالتلگرامی
بیسیمچی

« نقطه ای از وجود ماست »خرمشهر

! ؛ قهرمان خرمشهر بهروز

«؛ جایی که هرکسی آن را ندیده است! »ایران شهر

خرمشــهر را بــا دلهره هــای روزهــای آغازیــن جنــگ تحمیلــی می شناســند 
و شــجاعتی کــه در روزهــای منتهــی بــه آزادســازی آن در چشــم ســربازان و 
فرماندهــان دیده می شــد. خرمشــهر دیــروز با امــروز آیــا تفاوتــی دارد؟ این را 
باید در نوشته های کســانی دید که هم آن روزها را دیده اند و هم این روزها را. 
گر نسل های پیاپیِ نویسنده های  خرمشهر آن قدر حرف برای گفتن دارد که ا
ایرانی از آن بنویسند، بازهم روایت برای آشکارکردن در تنِ زخمی خود دارد. 
محمدحســن شهســواری یکــی از آن نویســندگانی اســت کــه به ایــن منطقه 
« از روزهای  پرماجرا روی آورده اســت و در مجموعه چندجلدی »ایران شــهر
. از آن روزهای رازآلــود و پرتنش.  نخســت جنگ می گوید تا ســقوط خرمشــهر
« یادآوری می کنــد که با آغــاز جنگ تحمیلــی عراق علیــه ایران و  »ایران شــهر
آغاز دفاع مقدس کشــومان در برابر تهاجم رژیم بعث عراق، خرمشهر صحنه 
نبرد خیابانــی میان مدافعان خرمشــهر و نیروهــای متجاوز بعثی شــد و پس 
از مدتــی در 4 آبــان 59 ایــن شــهر بــه دســت نیروهــای متجاوز اشــغال شــد. 
سرانجام در خرداد 61 طی یک سلسله عملیات این شهر آزاد شد و سرنوشت 
جنگ تغییر کرد. محمدحســن شهســواری این کتاب را بر اساس مستندات 
جمع آوری شــده اش به رشــته تحریــر  درآورده اســت. مجموعــه چندجلدی 
« به قلم محمدحسن شهســواری از سوی انتشــارات شهرستان  »ایران شــهر
کنــون ســه جلــد از ایــن مجموعــه در دســترس  ادب منتشــر شــده اســت. تا
مخاطبان قــرار گرفته اســت. بــه گفته نویســنده، جلدهــای بعدی اثــر نیز در 
حال نگارش اســت. »در نظر بگیر قهرمانی بی بدیل را کــه قصه ندارد. خود را 
با همه جســم و جان به دیواره های قفس روزمرگی می کوبد برای رهاشــدن و 
کاری ها،  نشســتن در قصه ای، قصه ای که بتواند با آن، همه شجاعت ها، فدا
نیک سرشتی ها، ذوب شدن ها و بازرستن هایش را بروز دهد. انسان های بزرگ 
از سرزمین هایی می آیند که توان سرودن حماسه های سترگ داشته باشند.«

ســوم خــرداد 61 یــک حماســه 
اســت، حماســه ای که غم و شــادی، غیرت 

و ایمــان، آوار و اُمید و ایثــار و شــهادت را در خود 
دید، حماســه ای نه شــعارگونه، که از چروک پیشــانی 

پیرزنی که اکنون در خرمشهر زندگی می کند، که از دلتنگی 
جوانی که از پدر تنها قاب عکســی برایش مانده ، که از حُزن 
، که از جــای گلوله  ِ پنهان  آهنــگ "ممد نبــودی" کویتی پــور
بر تن ِ زخمی مسجد خرمشــهر ، که از ثانیه ای تأمل بر روی 

" می توان فهمید، همه این ها شعار و  واژه"خونین شــهر
 ، خیال نیست. ســوم خرداد ِ پدید آمده در خرمشهر

روشنایی تأبیده  شده از خورشیدی ست که هر 
لحظه صــدای اُمید را به گــوش مردم 

یک کشور رساند.

نویسنــده مهمان 
مهری مصور
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